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معدن؛ ضامن جهش تولید 
و ثروت ایرانی

ایران یکی از غنی ترین کشورها به لحاظ ذخایر معدنی است 
و می تواند با فــرآوری این ذخیره های خدادادی، اقتصاد خود را 
از تکیه صرف بر نفت و مشــتقات آن نجــات بدهد. در گزارش 
وال اســتریت، نفت، گاز، زغال سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، 
مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که همگی از منابع مهم جهانی 
هســتند، به عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده اند. ایران در 

68 نوع ماده معدنی، نفت و گاز، کشوری غنی است.
امســال از ســوی رهبر معظم انقلاب به نام »جهش تولید« 
نامگذاری شــده و یکی از بخش هایی که با مشخصه درون زایی و 
برون گرایی می تواند ضامن این جهش باشد، بخش معدن است که 
به همراه صنایع معدنی باید شش تا شش و نیم درصد از سهم تولید 
ناخالص داخلی را در برنامه ششم توسعه به خود اختصاص دهد. 
از هشت هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت دنیا در 
سال، 22۰۰ میلیارد دلار آن )حدود ۳۰ درصد( مربوط به بخش 
معدن است. ارزیابی ها نشان می دهد که از ۱8۰8میلیون تن فولاد 
در جهان سهم ایران 2۴/۵ میلیون تن است. از ۷۳۰۰ میلیون تن 
تولید زغال ســنگ در جهان سهم ایران حدود دو میلیون تن، از 
۴2۰۰ میلیون تن تولید سیمان در جهان سهم ایران برابر با ۵۳ 
میلیون تن، از 22۰۰میلیون تن تولید سنگ آهن در جهان، سهم 
ایران برابر با ۷6 میلیون تن و از 2۰/۵ میلیون تن تولید مس در 

جهان، سهم ایران حدود 2۴۰ هزار تن است.
در بخش تجارت خارجی هم ایران در بخش معدن و صنایع 
معدنی با صادرات ۹ میلیارد و 2۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷، 
سهم 2۱ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص 
داده اســت. فولاد و محصولات فولادی با هشت میلیون و ۹۰۰ 
هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در رتبه اول 

صادرات زنجیره معدن قرار دارد. 
ســهم معدن از GDP )تولید ناخالص داخلی( ســال 2۰۱۷ 
در آفریقای جنوبی هشــت درصد، سهم شیلی ۱۰ درصد، سهم 
اســترالیا 6 درصد و سهم روسیه هشــت و نیم درصد است. اما 
سهم معدن از اقتصاد ایران چقدر است؟ مجموع ارزش تولیدات 
صورت گرفته در بخش معدن طی سال ۱۳۹6 حدود یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دلار بوده اســت که نشان دهنده سهم هفت دهم 
درصدی این بخش از GDP اســت. این در حالی است که سهم 
معدن از GDP کشــور طی 6۰ سال گذشته بیشتر از یک درصد 
نبوده اســت. سهم نزولی معدن از GDP طی پنج سال بر اساس 
آمار بانک مرکزی از رقم یک و ســه صدم درصد سال ۹۱ به 68 

صدم درصد در سال ۱۳۹6 رسیده است. 
ثروتی معادل کل اقتصاد چین

همچنین سهم مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن از تولید 
ناخالص داخلی جهانی، ۱۰/۵ درصد اســت. در سال 2۰۱۵ در 
آمریکا به میزان 8۰ میلیارد دلار ارزش مواد معدنی تامین شده 
است و در چرخه بعدی به 6۳۰ میلیارد دلار رسیده و در صنایع 
پایین دســتی نیز به 2۴۰۰ میلیارد دلار رسیده و ۳۰ برابر شده 
اســت. با تحقق و در نظر گرفتن کل زنجیره پایین دســتی مواد 
معدنی، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران تا 2۰ درصد 
خواهد بود. سهم معدن از  اشتغال مستقیم جهانی ۳۰ میلیون نفر 
است. معدن جزو حوزه هایی است که باعث  اشتغال پایدار متوازن 
و افراد بومی  می شود. متوسط ضریب  اشتغال غیرمستقیم بخش 
معدن در جهان، هفت نفر است و در بین حوزه کشاورزی، حوزه 
آموزش، گردشــگری و بانکداری بیشترین  اشتغال غیرمستقیم 
را ایجاد می کند. ســهم معدن از  اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
جهانــی حدود پنج و دو دهم درصد اســت )2۰۰ میلیون نفر(. 
تعداد شاغلان مستقیم معادن در حال بهره برداری ایران بر اساس 
گزارش مرکز آمار در ســال ۱۳۹6، حدود ۹6 هزار نفر اســت. با 
احتساب ضریب ایجاد شغل غیرمستقیم در بخش معدن )معادل 
هفت نفر(، جمع  اشتغال مستقیم و غیرمستقیم معدن ایران برابر 

۷68 هزار نفر است.
با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تولید ۷۰۰ میلیون تن ماده 
معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یک 
صنعت خودکفا )معدن به جای نفت( می تواند نقش موثری در رشد 
اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی 
و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشــش بیش از 6۰ درصد 
از درآمدهای نفتی کشــور خواهد بود. ایران یک درصد از ذخایر 
معدنی خود را بهره برداری می کند، در حالی که نرُم جهانی حدود 
پنج درصد است. در صورتی که ایران با نرم جهانی از ذخایر معدنی 
خود بهره برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می شود. 
ایران اولین کشور خاورمیانه از نظر ذخایر معدنی و شاید اولین 
کشور به لحاظ تنوع معادن در جهان باشد. تاکنون 68 نوع ماده 
معدنی با 6۰ میلیارد تن ذخیره قطعی در کشور شناسایی شده 
که ارزشــی معادل حداقل ۱۴۰۰ میلیارد دلار دارد. با این حال 
اکتشــافاتی که تاکنون انجام شده حدود هشت درصد مساحت 
جغرافیایی کشور و تا به طور میانگین تا عمق ۱۰ متر است حال 
آنکــه این عدد در جهان ۱۰۰ متر اســت. به این  ترتیب حداقل 
ثروت معدنی کشــور حدود ۱۴ هزار میلیارد دلار)معادل اقتصاد 

چین( است. 
ایران بر روی کمربند آهن، روی، سرب، مس و طلا قرار گرفته 
و دســت کم ۱۰۰ سال  مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. 
کشــورمان در منطقه جغرافیایی خود در بخش میانی کمربند 
کوه زایی آلپ ــ هیمالیا قرار دارد که از باختر اروپا آغاز می شود 
و پس از گذر از ترکیه، ایران، افغانستان تا تبت و نزدیکی میانمار 
و اندونــزی ادامه دارد. قرارگیری در این کمربند که مرز برخورد 
دو ابرقــاره اصلی کره زمین بوده و ۱۵ درصد ذخایر این کمربند 
شناخته شــده دنیا را در خود جای داده، ســبب گردیده تا ایران 
ســرزمینی مســتعد و از نظر توان معدنی پراستعداد باشد. این 
در حالی اســت که ســرزمین ایران فقط یک درصد از مساحت 

خشکیهای کره زمین را شامل می شود.
آینده درخشان معدن در جهان

در قسمت میانی کمربند فلززایی آلپ - هیمالیا یعنی موقعیت 
کنونی ایران، شواهدی از پتانسیل های مواد معدنی که مهم ترین 
شــاهد آنها وجود بیش از ۱۰ معدن فعال در رتبه جهانی است، 
وجــود دارد. به عنوان مثال از ذخایر آهن می توان به پنج معدن 
سنگ آهن سنگان، چادرملو، چغارت، گل گهر و هرمز، ذخایر بزرگ 
مس سرچشمه و سونگون، ذخایر سرب و روی مهدی آباد و انگوران، 
ذخایر طلای زرشوران و ساریگونی را نام برد که همگی از جمله 

ذخایر معدنی بزرگ جهان محسوب می گردند.
همچنین بــازار تجهیزات و ماشــین آلات مورد نیاز صنعت 
معدنکاری و بازار تکنولوژی های هوشمند معادن دو بازار مهم و 
رو به رشــد در صنعت معدنکاری دنیا تا سال 2۰2۵ پیش بینی 
شــده اند به طوری که چشم انداز رقابت جهانی تجهیزات معدن تا 
سال 2۰2۵ از ۱88/۷۷ میلیارد دلار عبور خواهد کرد؛ در حالی 
که در ســال 2۰۱۷، این رقم ۱۰6 میلیارد دلار بوده است و این 
نشان دهنده رشدی ۷۷درصدی است و از این روست که باید نتیجه 
گرفت که افزایش مصرف محصولات معدنی و فلزی، افزایش تقاضا 

برای مواد معدنی را در خود خواهد داشت.
تهیه و تنظیم: قاسم رحمانی

از شروع تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی 
بیش از دو سال  و نیم می گذرد، دقیقا در فروردین ۹۷، زمانی 
که نرخ ارز به محدوده هفت هزار تومان رسید، دولتمردان در 
پی یک تصمیم عجولانه )که جزئیات آن در رسانه ها منتشر 
شــد( تصمیم گرفتند با میخکوب کــردن نرخ ارز و ممنوع 
کردن خریــد و فروش در بازار، قیمــت دلار را به محدوده 
چهــار هزار تومان برگردانند. البته نتیجه آن چیزی نبود که 
دولــت پیش بینی می کرد. در واقع، در پی این تصمیم، موج 
فراگیری از درخواست ها برای واردات شکل گرفت که دلیل 
اصلی آن، ارزان بودن نرخ دولتی ارز نسبت به نرخ بازاری آن 
بود. چنانچه در همان اثنا، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت 
از ثبت سفارش 2۵۰ میلیارد دلار کالا برای واردات در چهار 
ماه نخســت سال ۹۷ )حدود ســه برابر واردات سالانه( خبر 
داد! البته که، نه دولت توان چنین تخصیصی را داشت، و نه 
این چنین کاری منطقــی بود، اما با همه این اوصاف حدود 
۱۹ میلیــارد دلار ارز ۴2۰۰ تومانی در بهار ۹۷ برای واردات 

کالاها تخصیص یافت. 
به عبارتی، بخش مهمی از این ۱۹ میلیارد دلار یک نوع 
»هدررفت« منابع به حســاب می آمد که به دلیل غیرقانونی 
بودنِ اســتفاده از دلار در بازار آزاد چاره ای جز پرداخت آن 

ارز 4200 تومانی 
سید امیرحسین شکرآبیو بودجه 1400

وجود نداشــت. تخلیه منابع ارزی به گونه ای پیش رفت که 
دولت نیز متوجه ریل گذاری  اشــتباه خود در میانه سال ۹۷ 
شد، چنانچه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و راه اندازی بازار 
ثانویه ارزی )ســامانه نیما( امکان واردات کالاها با نرخ جدید 
دلار )نرخــی که صادرکننده و واردکننده با نظارت دولت به 
توافق می رسیدند( امکان پذیر شد و تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی 

صرفا به کالاهای اساسی محدود شد. 
اما از همان زمان کم کم نتایج منفی تخصیص ارز ۴2۰۰ 
تومانی به کالاهای اساسی نیز در معیشت مردم مشخص شد؛ 
از آنجا که کالاهای اساسی با ارز ۴2۰۰ تومانی به دست مردم 
نمی رســید، این تصور پر رنگ شد که یک جای کار می لنگد. 
بــا این حال، دولت تصمیم گرفت در ســال ۹8 نیز پرداخت 
ارز ۴2۰۰ تومانی را برای کالای اساســی با 2۱ میلیارد دلار 
ادامه دهد! و علیرغم تکرار نتایج فوق در سال ۹8، این کار را 
در ســال ۹۹ با ۹ میلیارد دلار تکرار کرد!! چند روز پیش هم 
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع 
خبرنگاران اعلام کرد: »امســال با شرایط سخت نفت را صادر 
کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و سیاست دولت 
برای تأمین کالا های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده 
تأمین آن با ارز ۴2۰۰ تومانی است.« به عبارتی، آن طور که 
تاحالا مشخص شده، دولت برای چهارمین سال پیاپی تصمیم 
دارد ارز ۴2۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. 

تاثیر منفی روی ثبیت قیمت ها
همان طور که اشاره شد، قیمت کالاهای اساسی براساس 
ارز ۴2۰۰ تومانی به دست مردم نمی رسید؛ نگاهی به افزایش 
قیمت هایی که طی دو سال اخیر در این کالاها رخ داده، نشان 
می دهد ارز دولتی نتوانســته افزایش تاثیر افزایش نرخ ارز را 
جبران کند. در همین زمینه، بررسی های صورت گرفته توسط 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که 
قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی 
داشته است، به طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت و مرغ 
که ارز ترجیحی نیز دریافت می نمایند رشد قیمت بالای ۱۰۰ 

درصدی را تجربه نموده اند! 
براین اســاس در این بــازه زمانی )فروردین ۹۷ تا مرداد 
۹۹(، »لوبیا چیتی« و »عدس« در خانواده حبوبات به ترتیب 
۱۳۱ درصد و ۱8۹ درصد، »ماســت پاســتوریزه« و »شیر 
پاستوریزه« در خانواده لبنیات به ترتیب ۱۴۳ درصد و ۱۵۵ 
درصد و »گوشت گوســفند« و »گوشت گاو یا گوساله« در 
خانواده پروتئین ها به ترتیب ۱۴۵ درصد و ۱2۱ درصد رشد 
قیمت داشته اند. همچنین »قند«، »شکر« و »برنج خارجی 
درجــه یک« نیز به ترتیب ۱6۱ درصد، ۱۷6 درصد و درصد 
۱۴۴ گران شــده اند. جالب اینجاست که برخی کالاها نظیر 
»رب گوجه فرنگی« و »چای بسته بندی خارجی«، بیش از 
2۰۰ درصد گران شده اند به ترتیب رشد 2۰۰ درصد و 2۰2 

درصدی را ثبت کرده اند. 
سود رانت خواران

آمارهای فوق نشان می دهد، برخی واردکنندگان کالاهای 
اساســی، کالاهای وارداتی خود را، به جای قیمتی متناسب 

با ارز ۴2۰۰ تومانی، با قیمت بازار آزاد می فروشــند! چنانکه 
چندی پیش مجید موافق قدیری، رئیس    انجمن صنایع خوراک 
دام و طیور با  اشاره به سوءاستفاده از نهاده های دامی دولتی 
گفته بود: »برخی از تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم مرغ، 
نهاده دولتی را در بازار غیررســمی به فروش می رســانند.« 
جالب تر اینجاست که برخی که کالاها را با ارز ۴2۰۰ تومانی 
وارد می کننــد، قیمت خود را بالاتر از نرخ های بازار آزاد قرار 
می دهند! به عنوان نمونه، حداکثر قیمت هر تن کنجاله سویا 
در بورس شــیکاگو ۳۷۰ دلار است که با در نظر گرفتن نرخ 
دلار در بازار آزاد که حدود 28 هزار تومان اســت قیمت هر 
کیلوگرم از این محصول حدود ۱۰ هزار تومان می شــود که 
بــا توجه به قیمت ۱۷ هزار تومانی نهاده های دامی در داخل 
کشور، متوجه می شویم قیمت جهانی کنجاله سویا تقریبا نصف 
داخل است؛ یعنی علیرغم دریافت ارز ۴2۰۰ تومانی، نهاده های 

دامی با ارز ۴۵ هزار تومانی به فروش می رسد! 
حال، سؤال اصلی اینجاست که اگر قرار بود با تخصیص ارز 
۴2۰۰ تومانی باز هم شاهد افزایش قیمت ها یا کمبود کالاهای 
اساسی باشــیم، اصلا پرداخت این ارز چه لزومی داشت؟ به 

ســخن دیگر، در حال حاضر این ارز که نتوانسته قیمت ها را 
ثابت نگه دارد، چه دستاوردی جز »منبع رانت برای عده ای« 
و »هدررفت منابع« داشته است؟ از آن مهم تر، اگر قرار است 
با تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی شاهد گرانی بیشتری نسبت به 
تامین کالاهای اساسی در بازار آزاد باشیم، چه توجیهی برای 
تخصیص این ارز به کالاهای اساسی خواهیم داشت؟ از طرف 
دیگر، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 
متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال های اخیر کاهش قابل 
توجهی یافته است. برای مثال مصرف »برنج خارجی« هشت 
درصد، »گوشت گوساله« 2۰ درصد، »گوشت گوسفند« 2۹ 
درصد، »روغن نباتی« شــش  درصد و »قند و شکر« چهار 
درصد در سال ۱۳۹8 نســبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته 
است. این کاهش ها برای دهک های پایین درآمدی به مراتب 

بیشتر نیز بوده است. 
بــا توجه به رانت  زا بودن ارز ۴2۰۰ تومانی، بســیاری از 
کســانی که از این رانت ها برخوردارند و می توانند به این ارز 
دسترسی داشــته باشند، با سوءاستفاده خود، زمینه کمبود 
کالاهای اساســی با قیمت ارز ۴2۰۰ تومانی را برای ســایر 
کســانی که از کالاهای اساسی به عنوان مواد اولیه استفاده 
می کنند، فراهم می نمایند. حالا صنوف مختلفی که در زمره 

دریافت کنندگان ارز ۴2۰۰ تومانی قرار دارند، مدعی کمبود 
نهاده ها هستند. چنانچه چند روز پیش حبیب اسدالله نژاد، با 
 اشاره به افزایش قیمت مرغ به کیلویی 2۵ هزار تومان، گفت: 
»افزایــش هزینه های تولید و کمبــود نهاده های مورد نیاز 

تولیدکنندگان دلیل اصلی این مسئله است.« 
در نمونــه ای دیگر تولیدکنندگان روغن درخواســت 
افزایــش قیمت داده اند، درخواســت افزایش قیمت روغن 
توســط کارخانه ها در حالی اســت که واردات روغن خام 
توســط کارخانه ها هنوز با ارز ترجیحی یا همان ارز ۴2۰۰ 
تومانی انجام می شود و به گفته محمدرضا کلامی دبیر ستاد 
تنظیم بازار در نیمه اول ســال ۹۹ از ۴.۴ میلیارد دلار ارز 
ترجیحــی برای واردات روغن خام و چهار نهاده دامی ۳.۵ 
میلیارد دلار اختصاص یافته و از این مبلغ سه میلیارد دلار 

تامین شده است. 

ارزهایی که بر باد رفت!
متاسفانه مشکل مذکور منحصر به گرانی کالاهای اساسی 
نیست؛ و مشکلات عمیق تری هم وجود دارد. مشکل عمیق تر 
این است که بانک مرکزی ارز ۴2۰۰ تومانی را تامین می کند، 
اما برخی از کســانی که ارز را برای واردات دریافت می کنند، 
ارز خــود را در بــازار آزاد می فروشــند )یعنی هیچ کالایی 
وارد نمی کننــد( در واقع، برخی افــرادی که زمینه را برای 
سوءاستفاده از رانتِ ایجاد شده مهیا دیدند، تصمیم گرفتند 
برای واردات کالاهای اساسی، ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت کنند 
اما آن ارز را به قیمت های بازار آزاد )که حداقل سه برابر نرخ 
دولتی بود( به فروش برسانند، بدون اینکه اصلا کالایی وارد 

کشور کنند. 
براســاس اعلام دیوان محاسبات حدود پنج میلیارد دلار 
دچار چنین سرنوشتی شده است. در گزارش دیوان محاسبات 
آمده است: »بر اساس رسیدگی ها و داده کاوی اطلاعات مندرج 
در سامانه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک 
جمهوری اســلامی ایران و وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
»تأمین ارز به نرخ دولتی ۴2.۰۰۰ ریالی برای واردات کالاهای 
اساسی و غیراساسی در ســال ۱۳۹۷« بابت واردات کالاها و 
خدمات اساســی و غیر اساســی معادل سی و یک میلیارد و 
چهارصد و شانزده میلیون ۳۱.۴۱6.۰۰۰.۰۰۰ دلار ارز به نرخ 
دولتی تأمین شده است.« در این باره، محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس   کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود: 
»حــدود چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ۴2۰۰ 
تومانی بدون تعیین تکلیف باقی مانده است، با این منابع تاکنون 
نه کالایی وارد کشــور شده و نه این مبلغ تصفیه شده است و 
در حقیقت این ارز تنها باعث ایجاد رانت برای کسانی شد که 

در آن زمان نسبت به ثبت سفارش کالا اقدام کرده بودند.« 
تبعات تورمی 

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی که منبع اصلی تامین 
ارز ۴2۰۰ تومانی هستند تامین و تهیه ارز ۴2۰۰ تومانی برای 
کالاهای اساسی دچار سختی شد؛ در حقیقت درآمدهای ارزی 
به قدری کاهش یافته بود که تامین ارز از سوی بانک مرکزی 
به سختی صورت می گرفت، به همین دلیل بانک مرکزی برای 
تامین این ارز مجبور شد از ذخایر خود استفاده کند؛ اتفاقی که 
با توجه به تغییراتی که در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد می کند، 
منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم می شود. 
مرکز پژوهش های مجلس نیز در بخشی از گزارش خود 
درباره »طرح تامین کالاهای اساسی« با  اشاره به افزایش ۱۵ 
درصدی پایه پولی به خاطر تداوم اجرای سیاست ارز ۴2۰۰ 
تومانی در سال جاری اعلام کرد: »سیاستی که با هدف تثبیت 

قیمت کالاهای اساسی اجرا می شود، صرفنظر از میزان تحقق 
اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در 
نهایت تورم شده است.« از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، 
افزایــش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان 
خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی )افزایش خالص 
دارایی هــای خارجی بانک مرکــزی( و تخصیص ارز ۴2۰۰ 
تومانی برای واردات کالاهای اساســی )کاهش ذخایر ارزی 
بانک مرکزی(، سه کانال اصلی این موضوع بوده اند که نهایتا 
منجر به افزایش پایه پولی شده اند. به عبارتی، تخصیص ارز 
۴2۰۰ تومانی به یکی از ســه عامل افزایش تورم در ماه های 
اخیر تبدیل شده که در نوع خود، خبر تکان دهنده ای است. 
در همین زمینه، ســید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســلامی اظهار داشت: »آمار 
صادرات نفت ایران در پنج ماهه اول سال جاری کمتر از نصف 
ارز ترجیحی که تخصیص یافته است یعنی بیش از نصف آن 
چیزی که تخصیص پیدا کرده از ذخایر بانک مرکزی برداشت 
شده و با نرخ ۴2۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اعطا 
شده است. ارزی که به جای واردات می توانست صرف مدیریت 
بازار ارز شــود و بازار ارز را به نحوی کنترل کند که نرخ این 

حد و اندازه بالا نرود.«
پاسکاری مسئولیت

شرایط بگونه ای شد که حتی مسئولان دولت نیز بر زنجیره 
معیوب تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی و فاصله آن با سفره مردم 
تاکید داشتند. در این میان بانک مرکزی اعتقاد دارد مشکلات 
گرانی ها با وجود ارز ۴2۰۰ تومانی به دلیل فقدان نظارت است: 
»علیرغم همه محدودیت ها و تنگناهای ناشی از تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشــورمان، بانک مرکزی با 
هماهنگی وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، 
طی شــش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵26۷ میلیون دلار 
تأمین ارز انجام داده است... انتظار می رود کارشناسان محترم 
در برنامه های یادشــده، به مردم این پاسخ را بدهند که چرا 
کالاهای مذکور، با قیمت های متناســب با ارز ۴2۰۰ تومانی 

به دست مصرف کنندگان نهایی نمی رسد.« 
با این حال، هنوز پاسخی از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در این زمینه داده نشده است؛ به نظر می رسد ادعای 
بانک مرکزی درباره نبود سیســتم نظارتی درست باشد، اما 
به هر شــکل، آنچه خروجی سیاســت ارزی به شمار می آید 
عملکرد کلی »دولت« است. یعنی هرچند دولت توانسته ارز 
۴2۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را در این 2.۵ سال کاملا 
تامین کند، اما نتوانسته قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند. 

راه های پیش رو
با توجه به اینکه در ســال »جهش تولید« قرار داریم، باید 
یادآور بشویم که ارز ۴2۰۰ تومانی به دلیل اینکه می تواند منجر 
به تامین ارزان مواد اولیه توســط واردکنندگان شــود، انگیزه 
تولیدکننــده را برای تولیدکالاهای اساســی از بین می برد، از 
همین رو، تداوم این سیاست در این شکل، به تولید نیز صدمه 
می زند. البته این موضوع و سایر معایت این سیاست به معنی 
حذف کلی یارانه ضمنی دولت به مردم نیست. شرایط اقتصادی 
به گونه ای اســت که اقشار بسیاری در دو سال گذشته آسیب 
معیشتی سهمگینی دیده اند و نباید نسبت به آنها بی تفاوت بود. 
برهمین اساس، دولت برای حمایت از مردم )خصوصا کسانی که 
بیشترین آسیب را دیده اند( اگر می خواهد همین روش )ادامه 
تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به کالاهای اساسی( را ادامه دهد، 
باید سیســتم نظارتی قوی  ای ایجاد کند که هیچ کسی نتواند 
تخلفی انجام دهد؛ یعنی زنجیره  ای را ایجاد کند که از ابتدای 
ثبت سفارش کالا تا اصابت به هدف، شفاف و قابل پیگیری باشد. 
مسلما چنین اقدامی نیاز به طراحی و ایجاد یک سیستم 
پیچیده دارد و اگر ناممکن نباشــد، به آسانی میسور نیست. 
البتــه دولت می تواند به روش های دیگری، به ازای هزینه ای 
که برای تامین ارز ۴2۰۰ تومانی می کند، تســهیلاتی مانند 
ارائه کالابرگ یا یارانه نقدی پرداخت کند، که از روش نخست، 

عملی تر و بهتر است.

کشــورها قوانین مختلفی دربــاره محصولات 
تراریخته دارند، از بازدارندگی کامل گرفته تا استفاده 
و واردات کنترل شده و تحت قوانین خاص؛ در این 
میان اتحادیه اروپا سختگیرانه ترین قانون ها را دارد.

بــه گزارش فــارس، برخی کشــورها قوانین بســیار 
سختگیرانه برای تولید، مصرف و توزیع آن دارند و برخی 
هم تا حدودی منعطف تر عمل کرده                               و با شــروطی اجازه 
مصرف می دهند که برچسب گذاری هم یکی از شرط های 
اصلی اســت. در این گزارش تلاش می شود تا رفتار قانونی 

کشورها درباره محصولات تراریخته را معرفی کنیم.
 اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا منطقه ای است که سختگیرانه ترین و در 
عین حال جامع ترین قوانین را برای محصولات تغییریافته 
ژنتیکی )GMO( دارد. این قوانین مشــمول تولید و تغذیه 
و حتی محصولاتی که در آن تراریخته اســتفاده شــود را 
شامل می شود. در اتحادیه اروپا سیاست ها و قوانینی برای 
اجتناب از عوارض ناشی از تولید محصولات تراریخته دارد و 
موجب نگرانی و انتقاد مصرف کنندگان، کشاورزان و فعالان 
محیط زیست است. ارزیابی های سختگیرانه تر بوده و مورد 

به مورد بررسی دقیق می شوند.
تمام تولید و استفاده از محصولات تراریخته بر اساس 
قوانین ســختگیرانه اتحادیه اروپاســت و در حالت کلی 
برخی از هزینه های اصلی این قوانین را آلوده کنندگان هوا 

پرداخت می                                   کنند.
 آرژانتین

آرژانتین سومین کشور بزرگ تولید محصولات بیوتک 
در جهان پس از آمریکا و برزیل است. محصولات تراریخته 
در آرژانتیــن تحت قوانین ســختگیرانه قرار گرفته و این 
قانون اجازه توســعه و تولید محصــولات بیوتکنولوژی را 

ریال چیســت و چگونه ارزش گذاری می شــود؟ شما هم مانند همۀ ایرانیان هر روز از ریال استفاده 
می کنید و احتمالا شما هم به جای کلمۀ ریال از تومان استفاده می نمایید. در این یادداشت به ساختار 

ریال و ارزش آن می پردازیم.
ریال از سال ۱۳۰8 توسط رضاخان پهلوی به عنوان واحد پولی مدرن ایران تاسیس گردید. نام ریال 
از رئال اســپانیولی یا رویال انگلیسی به معنای پادشاهی گرفته شده است. ریال با پشتیبانی بانک های 

انگلیسی وارد فضای اقتصادی کشور شد و کم کم به ایرانیان تحمیل گردید.
در واقع ریال جایگزین تومان شد. البته هنوز مردم ایران قیمت، پرداخت و پس انداز خود را با تومان 

می سنجند و ریال را تا حد امکان نپذیرفته اند.
در زمان تاسیس ریال، هر گرم طلا به نرخ 2/۷۳ ریال معامله می شد. اما کم کم معایب این سیستم 

پولی خود را نشان داد و پدیدۀ جدیدی به نام تورم وارد زندگی ایرانیان گردید.
هر روز ارزش ریال تغییر می کرد و مشاغل مختلف را تحت تاثیر قرار می داد. نوسانات ریالی تا آنجا 
پیش رفت که دو سال بعد از تاسیس یعنی در سال ۱۳۱۰، هر گرم طلا به ۱۳/6۵ ریال رسید و جامعه 

یک کاهش ارزش پولیِ ۵ برابری را در 2 سال تجربه نمود.

یال ر داستان 
محمد غلامی

تورم ناشی از کاهش ارزش ریال در سال ۱۳2۰ به ۱۱۰ رسید. در این سال ها، رضاخان، کاهش 
ارزش ریال را نمی فهمید و با فشــار بر بازار ســعی می کرد قیمت ها را کنترل کند. نوسان ارزش ریال 

هنوز هم برای عده ای نامفهوم است.
داســتان ریال به سال ۱۳۵۱ رسید. در این سال سعی شد یک قانون مشخص برای معلوم شدن 

ارزش ریال تعریف گردد و نوسانات پولی و جهالت دائمی ریال از بین برود.
قانون پولی و بانکی کشور در ۱8تیرماه۱۳۵۱ تصویب گردید. در ابتدای این قانون به یک موضوع 

مهم یعنی تعریف ریال پرداخته شده است.
در مادۀ ۱ بند ب از این قانون، قرار شد نسبت ریال با طلا ثابت گردد. به این ترتیب که هر یک 

ریال، معادل ۰/۰۱۰8۰۵۵ گرم طلای خالص باشد.
یعنی با توجه به نرخ طلا در زمان تصویب این قانون، هر گرم طلا باید ۱۰8ریال باقی بماند و ثابت 
شود. این تنها تعریفی بود که می شد برای ثابت کردن ارزش ریال در نظر گرفت. البته ارزش ریال در 

همان سال هم تغییر کرد و سیستم پولی و بانکی نتوانست به تعهد خود پایبند بماند.
پس از انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران، سعی شد سیستم ها و نهادهای طاغوتی 
کنار گذاشته شوند. البته این اصلاح ساختارها در موضوع پول تغییری به وجود نیاورد و تنها به تغییر 

ظاهر اسکناس ها بسنده گردید. 
در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳62 نیز قانونی تحت عنوان عملیات بانکی بدون ربا به پشتیبانیِ مرحوم 
هاشمی رفسنجانی تصویب شد و در بند ۴ از اهداف این قانون، بر ثبات ارزش ریال تاکید گردید. اما 

در همان سال هم ارزش ریال کاهش یافت و همچنان ادامه دارد.

حفــظ ارزش ریال یک تعهد ملی اســت که روی تک تک اســکناس های ریالــی با دو امضا 
 تضمین شــده اســت. براســاس این تعهد، ریال باید با طلا ثابت باشــد و نوســان ارزش نداشته 

باشد.
دو امضای وزیر اقتصاد و رئیس  بانک مرکزی، تضمین ســلامت رسیدهای طلایی است که به 

عنوان ریال در جامعه استفاده می گردد. 
همۀ ما اســکناس ۱۰ هزار تومانی را دیده ایم. طبق قانون پولی کشــور، سیستم پولی و مالی 
کشور متعهد است که هر ۱۰۰ هزار ریالی رسید یک کیلوگرم طلای خالص باشد. در زمان نگارش 
این یادداشت، هر یک کیلوگرم طلا معادل بیش از ۱۷ میلیارد ریال است. این خسارت ۱۷۰۰۰۰ 
برابری همچنان ادامه دارد و با سرعت بیشتری به پیش می رود. به نظر می رسد اصلاح این سیستم 
اعتباری غیرممکن باشد و پذیرش این ساختار پولی و بانکی از ابتدا  اشتباه بوده است. اکنون جامعه 
به کاغذهای امضا شده ای که هر روز تعهدشان زیر پا گذاشته می شود بی اعتماد شده و سعی می کند 

به پول واقعی با ارزش ذاتی بازگردد و از سیستم پولی رضاخانی آزاد گردد.

قوانین سختگیرانه کشورها درباره محصولات تراریخته 
تحت مدیریت وزارت کشاورزی و امور دام این کشور اجرا 
می کند. آرژانتین هنوز به »پروتکل کارتاژنا« نپیوسته است.

  بلژیک
کشــور بلژیک محدودیت های متوســطی نســبت به 
محصولات تراریخته دارد. نگاه عمومی نسبت به تراریخته 
مثبت نیست و آن را دشمن سلامتی می دانند. اکثر قوانین 
و مقررات بلژیک در مورد محصولات تراریخته در حقیقت از 
مقررات اتحادیه اروپا گرفته شده است. روی هم رفته مقررات 
محصولات تراریخته در بلژیک اکثرا روی تولید،  استفاده و 
توزیــع آن متمرکز شــده و محدودیت هایی درباره انتقال 
محصولات تراریخته به مزارعی که غیرتراریخته است وجود 
دارد و در این زمینه اطلاعات و اقدامات شفافی نیز دارند.

  برزیل
در کشور برزیل دولت این کشور قوانین و مقرراتی را برای 
آزمایشگاه های این کشور طراحی کرده و همچنین مقرراتی 
را بــرای تحقیقــات GMO دارد. همچنین قوانینی در مورد 
بازاریابی طراحی کرده است. محدودیت هایی درباره آزادسازی 
این محصولات به محیط زیست و کشت آنها دارد و همچنین 
برنامه های رصد و بررسی کشت تحقیقاتی تراریخته، آزادسازی 

آنها و نیز آزادسازی تجاری این نوع محصولات دارد.
همچنین در این کشــور محدودیت های شدیدی در 
اســتفاده از محصولات تراریخته در صنایع غذایی وجود 
دارد. در نهایت برای متخلفان و کســانی که این قوانین را 

نقض می                                   کنند،  قوانین تنبیهی در نظر گرفته شده است.

  کانادا
آژانس بررســی غذایی کانادا مسئول قوانین مربوط به 
تولید و تغذیه محصولات تراریخته حتی در حیوانات است. 
وزارت بهداشــت و سلامت کانادا ملزم به ارزیابی سلامت 
غذایــی این محصولات برای مصرف انســانی و همچنین 

محصولاتی است که تراریخته در آن به کار رفته است.
برچســب گذاری برای محصولات تراریخته در بخش 
غذا داوطلبانه اســت مگر اینکه نگرانی هایی برای سلامتی 

وجود داشته باشد.
 چین

در چین محدودیت هایی توســط شورای حکومتی و 
وزارتخانه های مربوطه این کشــور در سال 2۰۰۱ اعمال 
شد. وزارت کشــاورزی مقررات نه تنها برای میوه ها بلکه 
حیوانات، میکروارگانیزم ها، محصولاتی که از تراریخته به 
دســت می آید در نظر گرفته شد. هر گونه آزمایش، تولید 
و بازاریابی محصولات تراریخته در چین منوط به داشتن 

مصوبه دولتی است.
شــرکت های خارجی که محصولات تراریخته به این 
کشــور صادر می                                   کنند باید حتماً پیش تــر مصوبه وزارت 
کشــاورزی این کشور را داشــته و پروتکل های سلامت را 

گذرانده باشد.
 مصر

رویکرد کشــور مصر در مورد محصــولات تراریخته 
تقریبا منعطفانه است و سیاست های عمومی این کشور با 

پرورش و واردات و صادرات آن مخالفتی ندارد، اما فعالان 
محیط زیست در این کشور این سیاست را به شدت انتقاد 
می                                   کنند. در قوانین مصر محدودیت هایی در مورد پژوهش، 
تولید و بازاریابی محصولات تراریخته و غذاهایی که از آن 

تولید می شود وجود ندارد.
در قوانین این کشور همچنین هیچ گونه محدودیتی برای 
آزادسازی محصولات تغییریافته ژنتیکی به محیط زیست هم 
دیده نمی شود. حتی پیش نویس یک قانون ایمنی زیستی 

در پارلمان این کشور به ثبت نرسیده است.
 انگلیس

تولید و فروش محصولات تراریخته در انگلیس منوط 
به گذراندن فرایند قانونی اســت که در سطح همان قانون 
اتحادیه اروپاســت. بسیاری از قانون گذاران انگلیس که در 
مورد محصولات تراریخته قانون وضع می                                   کنند، همان قوانین 
اتحادیه اروپا را در نظر می گیرند. گرایش عمومی در انگلیس، 
عدم رضایت و انتقاد شدید از محصولات تراریخته است، اما 
اخیراً گرایش هایی هم برای استفاده از محصولات تراریخته 
گزارش شده است. در سیاست دولتی کشور انگلیس گرایش 

به استفاده از محصولات تراریخته دیده می شود.
 فرانسه

تولید و فروش محصولات تراریخته در فرانسه قانونی 
اســت اما با محدودیت های زیادی همراه اســت. قوانین 
فرانســه تا حدود زیادی تابع مقررات اتحادیه اروپاست که 
محدودیت هــای فراوانی برای اســتفاده از این محصولات 

دارد. بــه ویژه در مورد منع آزادســازی این محصولات به 
محیط زیست تأکید می کند. همچنین برچسب گذاری هم 

در این کشور بسیار ضروری است.
در نتیجه چنیــن نارضایتی عمومی و محدودیت های 
قانونــی در مورد محصولات تراریخته در حال حاضر هیچ 
تولیــد تراریختــه ای و یا حتی واردات آن در این کشــور 

وجود ندارد.
  آلمان

در آلمان همواره با کشــت محصــولات تراریخته به 
شدت مخالفت شده، کشور آلمان محدودیت هایی را برای 
محصــولات تراریخته ای که حتی بــه صورت تصادفی در 
محصولات غذایی وجود داشــته باشــند دارد و روش های 
بسیار سختگیرانه برای کنترل این محصولات و آزادسازی 

آنها وضع کرده است.
 ایتالیا

ایتالیا به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا مشابه این 
اتحادیه نگرانی هایی را در مورد GMO طی دو دهه گذشته 
داشته، اما به نظر می رسد اکنون تا حدودی منعطف تر عمل 
می کند. در حقیقت بازتاب محصولات تراریخته در ایتالیا به 
این شکل است که افکار عمومی از مخالفت سرسختانه در 
دهه های گذشته کوتاه آمده است و برخی مناطق قوانین خود 
را در مورد تراریخته نسبت به دیگر مناطق ساده تر کرده اند.

 لبنان
علی رغم اینکه این کشور قانون تنوع بیولوژیکی را در 
ســال ۱۹۹۴ تصویب کرده و در ســال 2۰۰8 به پروتکل 
کارتاژنا پیوســته اســت هنوز با محصــولات تراریخته به 
راحتی کنار نیامده است. در حال حاضر هم قوانینی وجود 
دارد که به صورت غیرمستقیم مربوط به مسائل تراریخته 

هم می شود.

کاهش ارزش ۲ میلیون برابری ریال در ۹۰ سال گذشته


